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 70/70/2713                    عبدالصمد ثبات
 

 تـیـران آدمــحــب
 

همسایه ها  دادي ازتع ،ستال واقع شدندر ح و  در راه یاینك طوفانگي داشته ایم و كوچك زند ۀیرمثل آنكه در جز
جرس  آید. مبهوت و گرفته به نظر مي ،كتاری ۀجزیر لیه آن جزیره اند. با شتاب در حال رفتن و تخ رفته و تعدادي

 :یدآ بانگ بر ميد و خور هر لحظه به هم مي صداچون ناقوس  ییها
  زودکنیدزود ،. 
. است ر كردنجا هلهله جمع و جوهر در چنگش آید برباید.  ریكي پنجال باز نموده تا هریكيدر تا یاهریمن انگار 

فراموش كرده اند همه  سوي منزلگه نا معلوم در شتاب اند. آستین بر زده – ، هریكي نفس، نفستلاش ها ادامه دارد
در برابر مادر و پدر پیرش ایستاده  داشته اند یا نه، اخم كرده فراموش شده همسایه  .یك داشته انداقارب دور و نزد

رسند و خبري كامل از آنان  به اعیال و اعضاي خانواده نمي .اند مند كمكو نیاز كه چرا مریض و چرا دوا طلب
با آن دو صداي خنده هاي قهقه ز، سا ترنگ ترنگدر میان  ،خانه باز است گاه در مهمانها تا دیر شب ندارند.

هاي حل براي ارزان تمام شدن مصارفات  راهبحث بر مفاهمه  شرنگ شرنگ گیلاس هارقاصه هاي سمین تن و 
  سازد كه چه چیز هاي در گذر است.  را آگاه مين خادمین گوش به فرماهاي  گوشمالي مراحل رسمي اسناد 

 

 شارز ا  حقیقت وده،ن كننده و خوب بیآنچیزهایي كه خیلي تعی ،نداشتیمپ ميگي خود و دیگران در زندآنچه را ارزشي 
اما ساكت دقه برآمده چشمان باز و از ح .، دیگر از نظرها پنهان گشتهو است بوده والا و قابل توجه براي همه هاي

حالا ایجاد ادگونه رویدازین نبوده همه  پیشچنان مفاهیم مراوداتي گویي  .نگرند این آدم ها آنرا والا نميگونه 
آن را اگر ممكن باشد از هوا  نوتپول اند كه یك  ۀو تعدادي آنقدر تشنزنند  همه چیز را به پول وزن مي ،گردیده

هاي زمان قبل با پندار هاي حال و یا از  تلفیق ارزش .دنكن د و جز پول دیگر به هیچ مرادوده یي فكر نميندز مي
قدور قدم گذاشته و هاي( گذشته كه باید مدار اعتبار باشد و بر همان م )ارزش هاي جوان با  پسندیده هاي تلفیق پندار

 سفانه آنچنان نیست. أاما مت -به پیش برویم 
 

 ، قناعت و انصافريمسجد دا ،و قومهمسایه داري روابط  ،صمیمیت با عامه مردم ،اعضاي خانوادهصمیمیت 
كه از بعد  ضد آنبه مفاهیم شده اینك جاي شان را رفته رفته  داشتن به حق خود، احترام به رسم هاي پسندیده و قبول

ي ترحم بار به هاي مومي به دیوار سنگي و آن اندیشه ها دیگر آن دل .نمایند یگري جلوه گر است تعویض ميد
گي زنددوره هاي و تمایل به ، نوع دوستي محبت و رفاقت یاق بهشوق و اشت .تبدیل گردیده گي هابیكسي ها و بیگان

مقام تحصیل ارزش گردد.  چون آن اشباهیست كه در تاریكي شب خیالش بر آن وسواس مستولي مي تحصیل،و 
به بسیار  حالا چونال قرار گرفته ؤسبل مورد  توجه نیست دیگر مورد ها دارتجربه  ها و رسوخ صاحب هاكرده 
كند سواد كامل  فرق ميچه  این مفكوره مروج شده كه:. سند فراغت به دست آورد توان مي از دهلیز فسادگي ساد

سازند هیچ از  گروه و گروپ ميمي اندیشند.  اسم و ظاهر كاربراي  ا  اكثر خوب است كه سند كامل باشد!! !نباشد
 ، میفروشند وكشند . ميكه او چه كرده و چه بوده دكه دیگران میداننكند  گذشته اش شرم ندارد انگار فرقي نمي

 كنند مگر كیست كه قصورش را بررسي تواند. اعضاي بدنش را حراج مي
 

گرم  چه بازار دن به اوج نام و نشان شده و همگام شدن با فریب كارانتقلب چقدر راه سریع رسیفریب و كه  !آه
 هاي شان كر؟ یا گوش صاحب صلاحیت ها كور است؟چشمان  آیا خرید نزد همگان پیدا كرده،

 

 در آن راه طولاني گرماي بیتاب كننده سرآبهاي  آن راهرو بر ،با سابقه زحمت و زجرتو از دیدگاه وقتي با دقت 
 اندازند و نجات مي كه به هر خس و خاشاك دست مي ن سیلاب میابيگابسیاري را غرق شد مبنگریمنزلگاه سفر 

زننده تري از سیلاب عجز به رنگ حالت چشمان شان  بینند زر اندوزي مي را در نجات خویش هیهات كه .جویند
، نا آرام تر از هر دیروز و پر ترسند ميو سایۀ خود از خود لیك  ،غرق در دریاي سرمایه اند .برده ها دارد

 انگار ميبرند.  مي "ح سلازور "پناه به شوند براي دلخوشي شان  . بیگانه تر مينگرند مي تر به هر فردا تشویش
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كردي خیلي ظالمانه بر خود اش و آنگاهي كه درك  ؟حقه كني كه چه ش نميا حقه یي در كار است اما دركداني كه 
شود و  وجدانت قبولدار كذب نمي؟ اما باز هم باشمن آنو چرا من اینقدر ناسپاسي دارند م مبه قهري كه چرا مرد

 داني.  مي آدمیت صداقت را جوهر
 

و  دست آیدر گوشه یي ثروت به زنند كه از ه آنچنان دست و پا مي ما ۀدر جامع ي كسب سرمایهغرق شده هابلي 
داند  گر چه خود مياند مفاد و ثروت اندوزي  ۀ. خیلي تشننیت خیر وجود ندارد ،مهم نیستي باشد ك هر لو به ضرر

  كند.  كه عمر وفا نمي
 و ناله هاي من هيچ حيا نميكند "از من  كند "اين غم بي حيا مرا هيچ رها نمي

 

معتقدان و  ،متخصصین و تحصیل كرده ها، كار آزموده هاي توانا، چیره دست انكه از آن برج بالا بین هنرمند آه !
كنند كه صاحبان زر و زور چه  نظاره مي معصومانه وراهیان راه علم و پاكدلي عاجزانه  ،خدا یاران با صفا

د كه این اندیشن با خود مي  كنند. حق تلفي هاي بي حد و حصر دست و پنجه نرم مي بیباكانه در پي زر اندوزي و
بر  و خوبي ها گشتفرا گیر گي ود از كجا شد و چرا شد كه یكبارگي سابق به این حد نبعطش زر اندوزي و بیگان

 .توانند نميشوم كاري را در كوتاه مدت انجام داده  ۀفع آن پدیدراما چه سود كه در باد فنا شد. 
 

دیگرش زر  ۀه در پلترازو دارند ك ۀما را در پل ۀهاي مادي و معنوي جامع ترا و همه ارزشاما همین زر اندوزان 
 نماید. در شاهین ترازو همانا بحران آدمیت است كه همواره به جانب زر و زور سر تسلیم خم مي ،و زور است

   بیدار سازد.آن خواب خرگوشي از گان زمانه این دیار را ب رفتخواند توا من و تو متحدانه ميپیگیرانه ینجا اقدام ا
 

 پایان
 


